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درگذشتبازیگر فیلم «بازی جنگ» 
ایســنا: پیتــر واتکینــز، کارگــردان 
بریتانیایــی و برنده اســکار فیلم «بازی 
فرانســه  در  ۹۰ســالگی  در  جنــگ» 

درگذشت.
برجســته  فیلم ســاز  واتکینز،  پیتــر 
و جنجالــی بریتانیایــی که با مســتند-
درام ضدجنــگ خود با عنــوان «بازی 
جنگ» برنده اســکار شد، در ۹۰سالگی 

درگذشت.
خانــواده  این ســینماگر در بیانیه ای 
اعلام کردند او در بیمارســتانی در شهر 
بورگانوف در مرکز فرانسه، جایی که ۲۵ 
سال گذشــته را در آن زندگی کرده بود، 

چشم از جهان فروبسته است.
در ایــن بیانیه آمده اســت: «دنیای 
ســینما یکی از تیزبین ترین، خلاق ترین و 
بی همتاترین صداهای خود را از دست 
داد. از همه کســانی که در این مســیر 
طولانــی و گاه تنها از او حمایت کردند، 

سپاسگزاریم».
واتکینــز از چهره هــای سرســخت 
و منتقــد نظــام رســانه ای بریتانیا بود. 
او پــس از آنکه شــبکه بی بی ســی از 
پخش فیلم «بازی جنگ» در تلویزیون 
خــودداری کــرد، از کشــورش فاصله 
گرفت و به ســاخت فیلــم در خارج از 

انگلستان روی آورد.
او در مصاحبــه ای نادر بــا روزنامه 
گاردین در سال ۲۰۰۰ گفته بود: «من ۳۰ 
سال است تلاش می کنم تا توازن قدرت 
بین مردم و تلویزیون را تغییر دهم. اگر 
تلویزیــون در دهه های ۶۰ و ۷۰ مســیر 
بازتــر و مردمی تری پیــش می گرفت، 
امروز جامعه جهانی بسیار انسانی تر و 

عادلانه تر بود».
در  در ســال ۱۹۳۵  واتکینــز  پیتــر 
نوربیتــون انگلســتان بــه دنیــا آمد و 
پــس از خدمــت نظــام وظیفــه وارد 
آکادمی ســلطنتی هنرهــای دراماتیک 
شــد. خودش گفتــه بــود: «هیچ وقت 
نمی خواستم تفنگم را به  سوی انسانی 

بگیرم».
فیلــم  از ســاخت چنــد  پــس  او 
کوتــاه مســتند، از جملــه «چهره های 
فراموش شــده» درباره قیام مجارستان، 
در ســال ۱۹۶۲ به بی بی سی پیوست و 
برای ساخت فیلمی درباره نبرد کالودن 
در ســال ۱۷۴۶ انتخاب شد. فیلم «نبرد 
کالــودن» (۱۹۶۴) با ســبک مســتند و 
غیرحرفــه ای،  بازیگــران  از  اســتفاده 
تحولــی در روایــت تاریخــی تلویزیون 

ایجاد کرد.
واتکینز سپس مســتند-درام «بازی 
جنگ» را ساخت؛ فیلمی درباره حمله 
هســته ای به شــهر کنتربری که شبکه 
بی بی سی در ســال ۱۹۶۵ پخش آن را 
لغو کرد و دلیلش را «وحشــتناک بودن 
بیــش از اندازه» فیلم دانســت. اما اثر 
واتکینــز در ســال ۱۹۶۷ برنده اســکار 
بهترین مســتند شــد و منتقد آمریکایی 
«هولناک تریــن  را  آن  ایبــرت  راجــر 

صحنه های تاریخ سینما» خواند.
این فیلم ســرانجام در سال ۱۹۸۵، 
بمباران  با چهلمین ســالگرد  هم زمان 
اتمی هیروشیما، از تلویزیون پخش شد.
واتکینز پس از اختلاف با بی بی سی، 
در سال ۱۹۶۷ فیلم «امتیاز» را ساخت؛ 
اثری مســتند درباره یک ستاره پاپ که 
برای انحــراف افکار عمومــی به ابزار 
تبلیغاتــی حکومــت بــدل می شــود. 
در ۱۹۷۱ نیــز فیلــم «پــارک مجازات» 
را کارگردانــی کرد که وضعیتی شــبه 
بازی های بقــا را در آمریــکا به تصویر 
می کشــید، جایی که مخالفان سیاسی 
برای ســرگرمی نیروهای نظامی شکار 

می شوند.
او ســپس شــاهکار خود بــا عنوان 
«ادوارد مونک» را درباره نقاش نروژی 
ساخت که در تلویزیون نروژ پخش شد 
و بعدتر در سینماها اکران شد؛ اثری که 
گاردیــن آن را «فیلمی چهارســاعته با 

زیبایی خارق العاده» توصیف کرد.
در  بعــد  دهه هــای  در  واتکینــز 
چــون  فیلم هایــی  اســکاندیناوی 
آگوســت  (دربــاره  «آزاداندیــش» 
استریندبرگ) و مســتند ۸۷۳دقیقه ای 
ســاخت  را   (۱۹۸۳-۱۹۸۷) «ســفر» 
کــه دربــاره درک مردم از ســلاح های 
به عنوان طولانی ترین  بود و  هســته ای 
فیلم مســتند غیرتجربی جهان شناخته 

می شود.
آخریــن فیلــم او با نــام «کومون» 
(۲۰۰۰) بــود کــه به شــورش کارگران 
میــلادی   ۱۸۷۱ ســال  در  پاریــس 
می پرداخــت و به صورت تلویزیونی نیز 

پخش شد.

چرا باید نویسندگان را دوست داشت؟

چه فرقی می کند که امروز روز جهانی نویســنده باشد یا دیروز؟ یا حتی روز 
دیگری؟ مناســبت ها بهانه اند و تقویمی. مهم  تر از تقویم، نفس این سؤال 
است. تصور جهان بدون نویسنده، جهان بدون شاعر، بدون موسیقی و هنر، اصولا 

تصوری وحشتناک و اندوه بار است.
دنیای بدون ادبیات که نویســندگی در رأس آن اســت، دنیایی لگام گســیخته، 
سرشار از منفعت طلبی، سرشار از حسادت و نفرت و کینه توزی، سرشار از خشونت 
و دنیایی غیرقابل زندگی اســت؛ زیرا آنچه چنین جهانی را می تواند حفظ و سرشار 
از لطافت و محبت و آرامش و دوستی و زیبایی کند، حضور نویسندگان و هنرمندان 
بزرگ در آن است. پس نمی شود چنین کسانی را دوست نداشت و ما آنها را دوست 
داریم، چون این دوست داشــتن بیشتر به دلیل دســتاوردها و نقش آنها در زندگی 

فردی و جمعی ما است تا خودِ فرد به عنوان یک انسان عادی.
ما نویسندگان را دوست داریم، چون:

۱. آنهــا همواره پنجــره ای تازه به جهان هــای نادیده در برابر ما می گشــایند. 
نویســندگان با قدرت کلمات، با قدرت نوشتن، جهان هایی خلق می کنند که پیش 
از آنها این جهان ها به این صورت، هرگز وجود نداشــته اند. آنها تجربیاتی را برای 
مــا توصیف می کنند که ما هرگــز از نزدیک آنها را لمس نکرده ایــم. آنها ما را به 
گذشته های دور، آینده های نامعلوم، فرهنگ های غریب و حتی عمیق ترین زوایای 
ذهن انســان ها می برند. این تجربه شگفت سفرکردن بدون حرکت را، نویسندگان 

به ما می دهند.
۲. نویســندگان خــوب بدون تردید آینه جــان و وجدان جامعه هســتند. آنها 
احساســات پیچیده، تناقضات، ترس ها و امیدهای ما را به شکلی بیان می کنند که 
خودمــان قادر به بیان آن نبوده ایم. مثلا وقتــی ما بخش کوتاهی از یک گفت وگو 
یا توصیف حالتی را از زبان شــخصیتی داســتانی می خوانیم و می گوییم: «دقیقا 
همین  طور احســاس می کردم!»، در  واقع داریم ارتباطی عمیق با نویســنده برقرار 
می کنیم. نویسندگان همچنین مشکلات، زشتی ها و زیبایی های جامعه را نشان مان 

می دهند و به ما برای درک بهتر دنیای اطراف کمک می کنند.
۳. ما نویســندگان خوب را دوست داریم، چون در این دنیای مدرن که هرکسی 
سر در گریبان خویش دارد و در اوج شلوغی و هیاهو، مانند تکه سنگی در بی خبری 
از حس وحــال هم، در غار تنهایی خود زندگــی می کنیم، او تنهای مان نمی گذارد. 
رمان او در دست های او و کلمات او مقابل چشمان ما است. او ما را از چاه تنهایی 
و ناامیدی بیرون می کشد و با خود به سرزمین های تازه و میان مردمی دیگر که هم 

مایند و هم ما نیستند، می برد.
۴. نویســندگان اغلــب دربــاره مفاهیم جهانی مانند عشــق، مــرگ، تنهایی، 
جســت وجو برای معنای زندگی و... می نویسند. و این، به ما قدرت درک روشن تری 
از جهان هستی و جهان درون و بیرون ما می دهد و ما را نیرومندتر می کند. وقتی ما 
کتابی می خوانیم که با احساسات مان همخوانی دارد، می فهمیم که در این مسیر 
تنها نیســتیم. می فهمیم که کســی دیگر، در جایی و در زمانی دیگر، دقیقا همین 
حس را داشــته و آن را درک کرده است. پس ما با او احساس همدلی و همراهی 
می کنیم. با او اشک می ریزیم. با او شاد می شویم و به آرامشی جدید دست می یابیم 

و او را، آن نویسنده را و اثرش را دوست می داریم.
۵. نویسندگان زبان و فرهنگ ما را غنی می کنند. فقر زبان و کم جانی کلمات را 
با غنای زبان توصیف و تصویر و گفت وگوهای قدرتمند، از بین می برند. نویسندگان 
توانا با ابداع ســبک های جدید، بازی با کلمــات و خلق ترکیبات تازه، به زبان جان 
می بخشــند و آن را زنده و پویا نگه می دارند. بسیاری از کلمات و اصطلاحاتی که 
امروز به کار می بریم، نخســتین بار از سوی نویسندگانی خلاق به کار رفته اند. آنها 

گنجینه فرهنگی یک ملت را می سازند.
۶. نویســندگان بزرگ ما در حقیقت معلمان نامرئی جامعه هستند. کسانی 
هســتند که بدون پوشــیدن لباس معلمی و رفتن به سر کلاس های تدریس در 
مدارس و دانشــگاه ها، به صورت غیرمســتقیم و با زبان شگفت هنر و جادوی 
ادبیات به ما «درس زندگی»، درس همزیســتی مســالمت آمیز، درس بهسازی 
و بهروزی، درس عشــق ورزی و درس انســانی تر زیســتن می دهند. درسی که 
فردوســی، خیام، بیهقی، عطار، مولانا جلال الدین محمد بلخی، سعدی، حافظ، 
نیما، صادق هدایت و... به ما دادند. آری نویسندگان و شاعران ما از طریق شعرها 
و داستان ها و شخصیت های داستانی شــان در رمان هایی که خلق می کنند، به 

ما می آموزند که:
بیشــتر با هم همدلی کنیم تا از وحشت در تنهایی زیستن و خودخوری رهایی 
یابیم. نویســندگان را دوست داریم، چون آنها در آثارشان به ما کمک می کنند تا ما 
پیامدهــای انتخاب های خوب یا بد را در زندگی خود و دیگران دقیق تر ببینیم و در 
چاه نگون بختی سرازیر نشویم. ما نویسنده خوب را دوست داریم، چون با خواندن 

هر اثری از او، بهتر می توانیم با موقعیت های اخلاقی پیچیده مواجه شویم.
۷- نویسنده و نویسندگان خوب را دوست داریم، چون با خواندن رمان های آنها، 
تاریخ و درس های آن را از طریق این روایت های خلاق و جذاب بهتر درک می کنیم 

و برای ساختن جامعه فردای خود، آگاهانه تر تصمیم می گیریم.
۸- نویســندگان را دوست داریم، چون شــجاع اند و ما این شجاعت را تحسین 
می کنیم. نوشــتن، به ویژه نوشتن از حقایق ســخت یا انتقاد از ساختارهای قدرت، 
نیازمند شجاعت اســت. بسیاری از نویسندگان در طول تاریخ برای بیان حرف شان 
هزینه های ســنگینی پرداخته اند. این شجاعت و صداقت، به خودی خود ستودنی 

و دوست داشتنی است.
۹- دیگر اینکه نویســندگان خوب ما را به چالش می کشند. یک نویسنده خوب 
به راحتی ما را رها نمی کند. او با پرســش های بنیادیــن، باورهای مان را به چالش 
می کشد و وادارمان می کند که عمیق تر فکر کنیم و دیدگاه خود را گسترش دهیم. 
این هدیــه بیدارگری، گرچه گاهی ناراحت کننده اســت، اما برای رشــد فکری ما 

ضروری است.
اما این دوست داشــتن نویســندگان به معنای دوست داشــتن تمام جنبه های 
زندگی شــخصی آنها نیست. بسیاری از نویســندگان و شاعران و هنرمندان ممکن 
اســت شخصیت های پیچیده، و در زندگی خصوصی خود پر از عیب داشته باشند 
که ما را با آن کاری نیســت. آنچه ما از آنها دوست می داریم، بیشتر اثر آنها یعنی 
وجود خلاقه و هنری ایشــان اســت. در نهایت، دوست داشتن نویسندگان، درواقع 
دوست داشتنِ انسانیت در اوج شکوه و پیچیدگی اش است. آنها با اثرشان وسیله ای 
هســتند تا ما خودمان و جهان اطراف مان را بهتر، عمیق تر و با احساسات غنی تری 

درک کنیم.
و همین دلیل بزرگ ما برای دوست داشتن آنها است.

پس چه فرق می کند که روز جهانی نویسنده در تقویم چه روزی باشد؟ هر روز 
می شــود ویکتور هوگو، تولستوی، داستایفسکی، دیکنز، پرل باک، مارکز، ابوالفضل 
بیهقی، فردوسی و خالق مثنوی و... را روز قلم و روز نویسنده نامید و آن را دوست 
داشــت. شــاید بهتر باشــد بگوییم: هر روزی که ما در حال خوانــدن اثری از یک 

نویسنده هستیم، آن روز حتما روز نویسنده است!
روز نویسنده مبارک!

خبر برگزیده

سینماسینما

دغدغه سالیان ســینماگران مبنی بر حذف پروانه ساخت 
آثــار ســینمایی موضــوع جدیدی نیســت. نگاه ســلیقه ای 
بــه فیلم نامه هایــی که برای پروانه ســاخت به ارشــاد ارائه 
می شــود از پررنگ ترین موضوعاتی اســت که سینماگران به 
آن معترض هســتند. بسیاری از ســینماگران بر این باورند که 
خــود می دانند چــه بگویند و چه بســازند و اغلب آنها حتی 
جایگزینی رده بندی ســنی به جای پروانه نمایــش را بهترین 
گزینه می دانند. اما مدتی اســت که بار دیگر بسیاری از صنوف 
سینمایی خواسته همیشگی شان مبنی بر حذف پروانه ساخت 
را اعــلام کرده اند. کانــون  کارگردانان ســینمای ایران، انجمن 
فیلم نامه نویسان ســینما، انجمن صنفی فیلم برداران، انجمن 
صنفی طراحان فیلم، انجمن صنفی بازیگران سینما، انجمن 
صنفی صدابــرداران و صداگذاران، انجمن صنفی تدوینگران، 
انجمن صنفی دســتیاران فیلم بردار، انجمن صنفی طراحان 
فنــی و مجریان صحنــه، انجمن صنفی کارگردانان مســتند، 
انجمــن صنفی عکاســان ســینما، انجمن صنفی منشــیان 
صحنه، انجمن تهیه کنندگان ســینمای مستند، انجمن صنفی 
برنامه ریزان و دستیاران کارگردان، انجمن صنفی چهره پردازان، 
انجمن صنفی ســازندگان فیلم کوتــاه، انجمن صنفی کانون 
پخش کنندگان فیلم، انجمن منتقدان و نویســندگان سینما و 
انجمن صنفی تهیه کنندگان مســتقل ســینما خواستار حذف 

پروانه ساخت آثار سینمایی شدند.

پاسخ خانه  سینما به درخواســت صنوف برای پیگیری حذف 
پروانه ساخت

پــس از ایــن مطالبه جمعی هیئت رئیســه خانه ســینما با 
انتشــار متنی مواضع این نهاد صنفــی را اعلام کرد. در این متن 
آمده اســت: «با توجه به بیانیه های کانون کارگردانان و انجمن 
فیلم نامه نویســان در حمایت از حذف شــورای پروانه ساخت و 
ممیزی فیلم نامه و اعلام حمایت دیگر صنوف ســینمایی از این 
طرح که آن را اقدامی دلســوزانه، مسئولانه و در راستای تحقق 
وعده های انتخاباتی رئیس جمهور و دولت چهاردهم می دانیم، 
یادآوری می کنیم نمایندگان هیئت رئیســه خانه سینما از ماه ها 
قبل در جلسات متعدد و مستمر، پیگیر اجرای این مطالبه  صنفی 
بوده و گفت وگوهای جدی با مدیران ســازمان سینمایی در این 
زمینه داشــته اســت. در این مدت، مذاکراتی نیز با شورای عالی 
تهیه کنندگان صورت گرفته و آن شورا نیز طرحی را ارائه داده که 
شامل برخی ابهامات است، قرار بر این بود در جلسه ای مشترک، 
این موارد با حضور نمایندگان شــورای عالی مورد بررســی قرار 

گیرد، اما متأسفانه این نشست هنوز برگزار نشده است.
خانه ســینما ضمن تأکید بر موضع روشن خود در حمایت 
از حذف شــورای پروانه ســاخت، همچنان در حال مذاکره با 
مدیران ســازمان ســینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

و ســایر نهادهای مرتبط اســت تا حقوق حرفه ای سینماگران 
رعایت شود. امیدواریم در چند هفته آینده، این گفت وگوها به 
نتایج مطلوب و مورد نظر صنوف تابعه خانه سینما منجر شود.
مــا عمیقا باور داریــم که عبور از نظام ممیزی پیشــینی و 
جایگزین  کردن اعتماد به ســینماگر ایرانــی، گامی ضروری، رو 

به جلو و درخور شأن جامعه فرهنگی و هنری کشور است».

جامعه نسبت به گذشته تفاوت زیادی کرده است
وحید موســائیان، عضو شــورای مرکزی کانون کارگردانان 
درباره مطابه اصناف ســینمایی مبنی بر حذف پروانه ساخت 
به «شــرق» گفت: «چیزی که مدتی اســت به عنوان مطالبه 
ســینماگران مبنــی بر حذف پروانه ســاخت صــورت گرفته، 
موضوعی اســت که از ابتدا شــاید از ابتدای ورود ســینما به 
ایران مطرح بوده اســت و فیلم ســازان همواره این دغدغه را 
داشته اند. شکل برخورد با سانسور فیلم نامه قبل از ساخت اثر 
سینمایی هم در دوره های مختلف متفاوت بوده است و همین 
موضوع باعث می شــود فیلم ســاز از همان ابتدا خودش را با 
موانعی روبه رو ببیند. درواقع همین باید ها و نباید ها همیشــه 
باعث می شود که کلمه سانسور یا ممیزی به عنوان یک مانع 

بزرگ متوجه فیلم سازان باشد».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفــت: «در تمام 
سال های گذشته تلاش هایی برای حذف پروانه ساخت صورت 
گرفته است. زمانی که من فیلم «خاموشی دریا» را می ساختم 
رونــد دریافت پروانه ســاخت این بود که نیــاز نبود فیلم نامه 
کامل ارائه شود و فقط با خلاصه ای از فیلم نامه می شد اجازه 

ساخت فیلم را گرفت و این فیلم به این شکل ساخته شد».
کارگردان فیلم ســینمایی «گلچهره» ادامــه داد: «باید این 
را در نظــر گرفت که ماهیت پروانه ســاخت امروز با گذشــته 
متفاوت اســت و این تغییرات از خود جامعه نشئت می گیرد. 
جامعه امروز ایران حتی با سه، چهار سال پیش متفاوت است. 
نمی توان با دیدگاه و ابزارهای گذشــته با آن روبه رو شــد. باید 

پذیرفت که تغییرات زیادی در جامعه ایجاد شده است. کانون 
کارگردانان ســینمای ایران پیش قدم شــد و بار دیگر موضوع 
حذف پروانه ســاخت را مطــرح کرد و بلافاصلــه بعد از آن 
صنوف ســینمایی همین مطالبه را درخواست کردند. صنوفی 
که به نظر می رســد خیلی درگیــر این پروســه گرفتن پروانه 
ســاخت برای انجام کارشان نباشند اما این درخواست را قبول 
دارند و به نظرم چنان حساســیت در جامعه بالا ست و چنان 
مخالفت با سانســور قبل از تولید فیلم بحثش داغ اســت که 

اصناف دیگر هم چنین مطالبه ای را درست می دانند».

می توان تا حدی جلوی سینمای زیرزمینی را گرفت
حبیب اســماعیلی، تهیه کننده باسابقه ســینما نیز در این 
باره به «شــرق» گفت: «باید این موضوع را بپذیریم که شرایط 
جامعه روز به روز در حال تغییر است. درخواست سینماگران 
مبنــی بر حذف پروانه ســاخت هم به این معنی نیســت که 
هر فیلم ســاز هرچه دلش خواست بســازد. طبیعی است که 
آدم های حرفه ای ســینمای ایران با خطوط قرمز کاملا آشــنا 
هســتند و باید و نباید ها را می شناســند و مهم  تر اینکه پروانه 
نمایــش همچنان به قوت خــودش باقی اســت و اگر کمی 
روند دریافت پروانه ساخت تسهیل شود و دولت در این مورد 
صبوری به خرج دهد و تعاملش را با ســینماگران بیشتر کند 

نتایج خوبی حاصل می شود».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفــت: «طی چند 
سال اخیر روند ســاخت فیلم های زیرزمینی روز به روز بیشتر 
شده است و من فکر می کنم اگر دولت در زمینه حذف پروانه 
ســاخت با سینماگران تعامل کند طبیعی است که می توان تا 
حد زیادی جلوی ســاخت فیلم هایی از این دســت را گرفت. 
اتفاقا من فکــر می کنم با حذف پروانه ســاخت تا حد زیادی 
مســئولیت متوجه تهیه کننده و فیلم ســاز خواهد شد و آنها 
در ســاخت فیلم دقت بیشتری به خرج می دهند و مسئولیت 

دولت کمتر می شود».

ســحر نادری: نمایش موزیکال «الیور توئیست» به 
کارگردانی حســین پارسایی پس از چند سال وقفه، بار 
دیگر روی صحنه آمده اســت؛ اما این بــار در فضایی 
غیرمعمــول: زمین تنیس مجموعه ورزشــی انقلاب. 
اجرای تئاتــر در چنین مکانی تجربه ای کم ســابقه در 
ایران اســت و انتخاب آن، نشانه تمایل گروه به تجربه 
فرم اجرائی متفاوتی است؛ تجربه ای که تماشاگر را از 
فضای بسته سالن ها به محیطی باز و پر از جزئیات فنی 

آن  هم در یک فصل سرد سال می برد.
نمایــش براســاس رمان معــروف چارلــز دیکنز 
و موزیــکال کلاســیک لایونل بارت ســاخته شــده و 
محمدرضا کوهستانی به عنوان دراماتورژ، ساختار متن 
را برای اجرای تازه بازنویسی کرده است. ترانه ها نیز با 

همکاری کامران رســول زاده و کوهستانی سروده شده اند و زبانی میان شعر و گفتار روزمره دارند. در 
همان برخورد نخســت، ابعاد صحنه و تعداد عوامل حاضــر در اجرا جلب توجه می کند. دکورهای 
متحرک، نورپــردازی دیجیتال و حضور بیش از صد بازیگر و نوازنــده فضایی در مقیاس بزرگ ایجاد 
کرده اند. البته اجرای چنین نمایشی در فضای باز دشواری هایی دارد؛ از جمله مدیریت صدا، تغییرات 
آب وهوایی و کنترل تمرکز بازیگران در محیطی که مرز صحنه و تماشــاگر چندان مشــخص نیست. 
پارســایی در این بازتولید، گروه کر را حذف کرده و خواندن قطعات را به بازیگران ســپرده اســت. این 
تصمیم اجرا را زنده تر کرده اما فشار بیشتری بر بازیگران وارد کرده است؛ زیرا آنان هم باید نقش خود 
را ایفــا کنند و هم آواز بخوانند. طراحی صــدا با مدیریت بابک کیوانی تلاش دارد میان اجرای زنده و 

کیفیت شنیداری توازن برقرار کند؛ هرچند گاهی شرایط محیطی باعث افت لحظه ای صدا می شود.
در میان بازیگران، هوتن شــکیبا در نقش فاگین نقشی محوری دارد و تقریبا در تمام لحظات مهم 
نمایش حضور او احساس می شــود. فاگین در این اجرا شخصیتی میان تبهکاری و پدری تلخ است؛ 
مــردی که در عین حیله گری، لحظاتی از عاطفه و تنهایی را نیز بروز می دهد. شــکیبا با اســتفاده از 
حرکات بدن، تغییر لحن و ریتم بیان، سطوح مختلف این شخصیت را آشکار می کند. او نه تنها آوازها 
را زنده و در لحظه اجرا می کند، بلکه توانسته ارتباط خود را با تماشاگر در فضای باز نیز حفظ کند. بازی 
او در این نمایش از نظر میزان تسلط و تمرکز مثال زدنی است و انرژی اش در طول اجرا افت نمی کند.
شکیبا در گفت وگوهای رسانه ای گفته است: «فاگین برای من شخصیتی میان طنز و تراژدی است. 
هــر بار کــه روی صحنه می آید، حس می کنم بایــد از نو پیدایش کنم». این نــگاه در اجرای او قابل  
مشاهده اســت؛ چراکه فاگین او نه صرفا شخصیت منفی دیکنز، بلکه چهره ای خاکستری و انسانی 
اســت که در جهان بی رحم رمان، راهی جز بقا ندارد. در کنار او، بهنوش طباطبایی در نقش نانســی 
اجرائی دقیق و کنترل شده دارد. او بر جنبه های عاطفی و درونی شخصیت تمرکز کرده و از اغراق در 
احساسات پرهیز می کند. طباطبایی با صدایی روشن و حرکاتی منظم، چهره زنی را تصویر می کند که 
میان عشــق و ترس گرفتار است. سیامک انصاری در نقش برانلو، با بهره گیری از طنز شخصی خود، 
لحظاتــی از تلطیف فضای نمایش را فراهم می کند و از تبدیل نقش به کاریکاتور پرهیز دارد. بانیپال 
شومون در نقش بیل ساکس نیز اجرائی فیزیکی و دقیق ارائه می دهد و خشونت شخصیت را درونی 

بازی می کند. کاظم ســیاحی در سه نقش متفاوت، با 
تغییر صدا و بدن، تنوعی به ســاختار اجرائی بخشیده 

است.
طراحــی صحنــه و لبــاس بــر عهــده ســهیل 
دانش اشراقی است. او با اســتفاده از سازه های فلزی 
و رنگ هــای تیره، فضای لندن صنعتی قرن نوزدهم را 
بازسازی کرده است. صحنه گردان مرکزی، امکان تغییر 
سریع موقعیت ها را فراهم کرده و طراحی نور دیجیتال، 
تغییر زمان و فضا را قابل تشخیص کرده است. امتداد 
بخشــی از صحنه به میان جایگاه تماشــاگران باعث 
شده تماس مستقیم میان مخاطب و اجرا شکل بگیرد 
و تجربه ای نیمه محیطــی پدید آید. در بخش حرکت، 
سروش کریمی نژاد از وسعت زمین تنیس برای طراحی 
میزانسن های گروهی استفاده کرده است. هم زمانی حرکت بیش از صد نفر روی صحنه، نظم و تمرکز 
بالایی می طلبد و در اغلب بخش ها با دقت اجرا می شود. البته در برخی صحنه ها حجم زیاد حرکت 

باعث می شود جزئیات روایی کمتر دیده شود.
موسیقی زنده نمایش، بدون استفاده از گروه کر، انرژی قابل توجهی دارد و بازیگران خود قطعات 
را اجرا می کنند. حذف گروه کر باعث تمرکز بیشــتر بر اجراهای فردی شده است. بخش های دوئت و 

تک خوانی کیفیت مطلوبی دارند، هرچند در لحظات شلوغ تر، حجم صدا کمتر از حد انتظار است.
دراماتورژی کوهســتانی ضمن وفاداری به رمان دیکنز، تــلاش کرده بر جنبه های اجتماعی تأکید 
کند. با وجود این، نمایش در برخی صحنه ها بیشتر بر جلوه های دیداری تکیه دارد و از عمق فلسفی 
داستان فاصله می گیرد. شخصیت الیور نسبت به عنوان اثر کمتر برجسته است و در میان صحنه های 
پرتحرک گاه محو می شــود. با این حال، بازی بازیگران خردسال چون رایان سرلک و آرشام جهان پناه 
صمیمی و باورپذیر اســت. در بخش گریم، علی شــفیعی ثابت با طراحی های متفاوت و بافت های 
متنوع چهره هایی ســاخته که جایگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی هر شخصیت را روشن می کنند. 

گریم ها به ویژه در فاصله نزدیک صحنه و جایگاه تماشاگر، تأثیر بصری مطلوبی دارند.
از نظر اجرائی، نمایش از نظم و ســازمان دهی بالایی برخوردار اســت. زمان بندی ورود و خروج 
بازیگران، حرکت دکورها و هم زمانی صحنه ها، نشانه تمرین طولانی گروه است. در عین حال، برخی 

تغییر صحنه ها طولانی تر از حد معمول انجام می شود و در ریتم کلی اثر وقفه ایجاد می کند.
«الیور توئیســت» تازه حسین پارســایی، تلاشی اســت برای اجرای تئاتری در مقیاسی بزرگ و در 
فضایی باز. نمایش از نظر فنی منســجم است و در بخش هایی از جمله بازی هوتن شکیبا و طراحی 
صحنه، کیفیت بالایی دارد. در مقابل، روایت در برخی نقاط فشرده و سطحی می شود و از درون مایه 
اصلی رمان فاصله می گیرد. با وجود این، چنین پروژه هایی می توانند مسیر تجربه گرایی در تئاتر ایران 
را بازتر کنند. این اثر در قیاس با نســخه سال ۱۳۹۶، بیشــتر بر جلوه فنی و اجرای زنده تمرکز دارد تا 
بازخوانــی محتوایی رمان. بــا این حال، حضور پرانرژی هوتن شــکیبا و هماهنگی گروه، بخش قابل 
توجهــی از بار نمایش را به دوش می کشــد و کیفیت اجرای صحنه های اصلی تــا حد زیادی به او 

وابسته است.

سینمایییادداشت نگاهی به درخواست اصناف سینمایی مبنی بر حذف پروانه ساخت آثار 

سینماگران می توانند موانع را کنار بزنند؟

نگاهی به نمایش «الیور توئیست»
تلاشی برای اجرای تئاتری  در مقیاسی بزرگ

بهناز شیربانی
محمد عزیزی


